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Abstract  

Introduction 
Affixation is one of the two main word-formation processes in Persian. The 

suffix ‘-ɑr’ is a nominal (or adjectival) suffix in Persian which is believed by 

most researchers to express the subject/agent (like xæridɑr ‘buyer’), 

object/patient (like gereftɑr ‘captive’) or infinitive (like ræftar ‘behavior’) 

meaning. In Cognitive Grammar (Langacker, 2008, 2009) and Construction 

Morphology (Booij, 2010, 2016) word-formation patterns are considered to 

be constructional schemas, i.e. schematic representations of morphological 

constructions. Constructions are pairings of form and meaning. The form 

pole of a construction includes morpho−syntactic and phonological 

properties. The meaning pole of a construction comprises semantic 

properties (conceptual structure), pragmatic properties and discourse 

properties. Cognitive Grammar posits that an expression invokes a set of 
cognitive domains as the basis for its meaning, i.e. as the content to be 

construed. Therefore, the meaning of a linguistic expression depends on two 

key notions of ‘cognitive domain’ and ‘construal’. A cognitive domain is a 

coherent area of conceptualization which provides the conceptual base for 

the meaning of a linguistic expression. The term construal refers to human 

manifest ability to conceive and express the same situation or event in 

alternate ways.  
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Purpose: The present research aims to explore the suffix ‘-ɑr’ within the 

framework of Cognitive Grammar and Construction Morphology and tries to 

identify its various constructional schemas and subschemas. Furthermore, it 

attempts to investigate cognitive domains that underlie the meaning of each 

subschemas and to analyze the role of construal in formation of each 

subschemas. 

 

Study questions: the study questions are: (1) what are constructional 

schemas and subschemas of the suffix ‘-ɑr’ and how is hierarchical 

relationships among them? 

(2) What cognitive domain(s) underlie the meaning of each subschema? 

(3) Which cognitive processes do play determinant role in formation of these 

(sub) schemas? 

 

Methodology: Empirically, the paper adopts corpus-based method and 

theoretically, it adopts cognitive and construction-based approach. The data 

include a corpus of 38 derivational words having the suffix ‘-ɑr’ extracted 

from the authors own morphological corpus (including more than 10000 

complex words) and Farhang-e Zansoo (Keshani, 1993). 

 
Analysis: Analysis of research data showed that derivatives of the suffix ‘-

ɑr’ belong to different constructional schemas. The schematic-constructional 

network of the suffix ‘-ɑr’ is represented in Figure 1. As is shown in the 

figure, ‘-ɑr’ appears in six different subschemas, in five of which the base of 

derivation is past stem of a verb while in the other the base is a noun. The 

conceptual base of the five subschemas that have a verb stem as their base is 

the cognitive domain of ‘processes. The difference among these subschemas is 
that each subschema profiles a different aspect of the conceptual base. In other 

words, the difference among them is due to the key notion of ‘profiling’. In the 

subschema with a noun as the base of derivation, the conceptual base is the 

cognitive domain of ‘relation’. 
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Figure 1: The schematic-constructional network of the suffix ‘-ɑr’ in Persian 

 

Conclusion: Results of the study show that the suffix ‘-ɑr’, which is added 

to past stems of verbs or nouns, can appear in six different constructional 

subschemas to indicate the cognitive domains of process, agenthood, aspect 

and relation. These subschemas are: 

1) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The human agent who perform the process of SEMi]j> 
2) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The non-human agent (or instrument) which perform 

the process of SEMi]j> 

3) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The act of doing the process of SEMi]j> 

4) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The result of the process of SEMi]j> 

5) <[[x](Vpast)i -ɑr]Aj ↔ [The property of being affected by the process of 
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SEMi]j> 

6) <[[x]Ni -ɑr]Nj ↔ [The thing closely related to SEMi]j> 

 

The findings reveal that the cognitive process of ‘construal’ and especially 

its two aspects of ‘profiling’ and ‘specification’ have a determinant role in 

the formation of these constructional subschemas.  

 

Keywords: Persian suffix ‘-ɑr’, Construction Morphology, cognitive 

grammar, derivational suffix, affixation. 
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   »ار - « پسوند به ـ شناختي ساختي رويكردي

  بان فارسيز در

  
  2، نگار داوري اردكاني*1پارسا بامشادي

  
  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران. دكتري گروه زبان .1

  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران. . دانشيار گروه زبان2

  
  13/12/96پذيرش:                                                 16/09/96دريافت: 

 

  چكيده

ساز) زبان فارسي است كه به باور بيشتر  ساز (و گاه صفت يكي از پسوندهاي اسم» ار - «پسوند 
اند داراي معناهاي فاعلي، مصدري و مفعولي است.  پژوهشگراني كه تا به امروز دربارة آن مطالعه كرده

واژة   رية ساخت) و نظ2009 ,2008رو اين پسوند را از ديدگاه دستور شناختي لانگاكر ( در پژوهش پيش
بنياد از اين  ايم تبييني شناختي و ساخت مورد بررسي قرار داده و كوشيده )2016 ,2010ساختي بوي (

بنياد  ها) پيكره پسوند و كاربردهاي آن ارائه دهيم. اين پژوهش از لحاظ تجربي (يعني روش گردآوري داده
هاي  بنياد است. داده رد شناختي و ساختو از لحاظ نظري (يعني روش و چارچوب تحليل) مبتني بر رويك

واژي خود است كه از پيكرة ساخت» ار - «شده با پسوند  واژة مشتق ساخته 38پژوهش دربرگيرندة 
نگارندگان (شامل بيش از ده هزار واژة مشتق و مركب فارسي) و فرهنگ زانسو گردآوري شده است. 

رود و با  كار ميوارة  ساختي متفاوت به ج زيرطرحهاي پژوهش گوياي آن است كه اين پسوند در پن يافته
كند. اين  پيوستن به ستاك گذشته و اسم، قلمروهاي شناختي فرايند، كنشگري، نمود و رابطه را بيان مي

ويژه دو جنبة مهم آن شامل برنمايي و  و به» بريافت«دهد كه فرايند شناختي  ها همچنين نشان مي يافته
  دارد.» ار - «هاي مربوط به پسوند  واره گيري زيرطرح اي در شكل نندهك سازي، نقش تعيين مشخص

  

  ، صرف ساختي، دستور شناختي، پسوند اشتقاقي، وندافزايي.»ار - «پسوند هاي كليدي:  واژه
  
  

 پژوهشي - دوماهنامة علمي

  766- 735، صص1399)، مهر و آبان 58(پياپي  4، ش11د
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  . مقدمه1

سازي در زبان فارسي است و اين  وندافزايي يكي از فرايندهاي اصلي و بسيار پركاربرد واژه
ها پيشوند و پسوند اشتقاقي توانايي و امكانات زيادي براي ساختن  ي از دهزبان با برخوردار

يكي از پسوندهاي » ار -«هاي مشتق و بيان معاني گوناگون به كمك اين وندها دارد. پسوند  واژه
ساز) زبان فارسي است كه به باور بيشتر پژوهشگراني كه تا به امروز  ساز (و گاه صفت اسم

اند داراي معناهاي فاعلي، مصدري و مفعولي است. با اين حال،  ردهدربارة آن مطالعه ك
رغم فراواني نسبي  گونه كه در بخش پيشينة پژوهش (بخش دوم مقاله) خواهيم ديد، به همان

 - «طور مشخص دربارة پسوند  هايي كه دربارة پسوندهاي اشتقاقي زبان فارسي و به پژوهش
هاي شناختي اين پسوند  فراگيري درخصوص جنبهانجام شده، تاكنون بررسي دقيق و » ار

هاي پنهاني از  تواند گوشه انجام نگرفته است و بررسي اين پسوند با رويكرد شناختي مي
با رويكردي » ار -«رو به واكاوي پسوند  گسترة مفهومي آن را روشن سازد. در پژوهش پيش

) و Langacker, 2008, 2009بنياد بر پاية دو نظرية دستور شناختي ( شناختي و ساخت
كوشيم تبييني فراگير از كاركردهاي  پردازيم و مي ) ميBooij, 2010, 2016واژة  ساختي ( ساخت

معنايي و شناختي اين پسوند به دست دهيم. اين پژوهش از لحاظ تجربي (يعني روش گردآوري 
» ار -«ي پسوند واژة مشتق دارا 38هاي آن شامل  بنياد است و داده ها) پژوهشي پيكره داده

واژي خود نگارندگان (شامل بيش از ده هزار واژة مشتق و مركب است كه از پيكرة ساخت
اند. از لحاظ نظري (يعني روش و  ) استخراج شده1372(كشاني،  زانسوفارسي) و نيز فرهنگ 

هاي اصلي پژوهش  بنياد است. پرسش چارچوب تحليل) مبتني بر رويكرد شناختي و ساخت
اند و رابطة كدام» ار -«هاي ساختي مربوط به پسوند  واره ها و زيرطرح واره ) طرح1ند از: اعبارت
واره با چه قلمروهاي شناختي در  هر (زير)طرح) 2ها چگونه است؟ اي و پايگاني ميان آن شبكه

ها  واره گيري اين زيرطرح كننده در شكل ) كدام فرايند(هاي) شناختي نقش تعيين3ارتباط است؟ 
  دارند؟

شده  هاي انجام اين مقاله داراي پنج بخش است كه در بخش دوم مروري بر پيشينة پژوهش
پژوهش و برخي از  نظري پايگاه خواهيم داشت. در بخش سوم به معرفي» ار -«دربارة پسوند 

. شد خواهد واژة  ساختي پرداخته هاي كليدي در دستور شناختي و ساخت ترين مفهوممهم
. پردازدمي واژة ساختي شناختي در چارچوب ساخت» ار -«پسوند  واكاوي به چهارم بخش
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  .ارائه خواهد شد پژوهش هاييافته و گيرينتيجه پنجم سرانجام در بخش
  

  . پيشينة تحقيق2

و » ار -«شناسان نوين بارها دربارة پسوند  هاي دستورنويسان سنتي و زبان تاكنون در نوشته
هاي آنان را بازگو  ترين ديدگاه ميان آمده است كه در اينجا مهمبه معناها و كاربردهاي آن سخن

هاي پيش از خود دربارة  بندي پژوهش ) با بررسي و جمع199-192: 1346كنيم. صمصامي ( مي
، اين پسوند را سازندة صفت فاعلي (همچون دادار، و نمودار)، صفت مفعولي »ار -«پسوند 

حاصل مصدر (ديدار، گفتار، و كردار) دانسته است. بهشتي  (همچون گرفتار، كردار، و گفتار) و
) اسم معنا 1) به وجود چهار معنا براي ساختار [ستاك گذشته + ار] قائل است: 67: 1355(

) اسم ذات (مفعول): 3) اسم ذات (فاعل): خريدار، و خواستار؛ 2(عمل): كردار، كشتار، و ديدار؛ 
» ار -«) براي پسوند 1372، 1370، و نوشتار. صادقي () اسم معنا (محصول): گفتار4گرفتار؛ 

شمرد و آن را سازندة صفت فاعلي (مانند  سه معناي مصدري، فاعلي و مفعولي را برمي
و اسم مصدر ») مردار«و شايد » گرفتار«، صفت مفعولي (مانند »)خواستار، خريدار، و نمودار«

  داند. مي») فتاررفتار، كردار، كشتار، ديدار، جستار، و خ«(مانند 
هاي  هاي گذشتة فعل با افزوده شدن به برخي از ستاك» ار -«) پسوند 1371به باور كشاني (

تواند صفت مفعولي  سازد. با اين حال، گاه مي فارسي اسم مصدر، اسم فاعل و گاه اسم معني مي
ا داراي معنايي ر» ار -«هاي داراي پسوند  نيز بسازد (مانند گرفتار، و نمودار). وي برخي واژه

همچنين برخي از ». كشتار، رفتار، كردار، و پرستار«داند، مانند  دور از معناي اصلي ريشه مي
مردار، دستار، زنگار، و «شناسد مانند  هاي اين پسوند را داراي ساختار گنگ يا ويژه مي مشتق
هاي  به برخي ستاكبا پيوستن » ار -«) بر اين ديدگاه است كه پسوند 1376طباطبايي (». پديدار

هايي با سه معناي مصدري (همچون گفتار، ديدار، و كردار)، فاعلي (خواستار،  گذشتة فعل مشتق
» ار -«) بر آن است كه پسوند 1391سازد. كلباسي ( و خريدار) و مفعولي (گرفتار، و نمودار) مي

ا چهار معناي تواند به اسم يا ستاك گذشتة فعل بپيوندد و اسم يا صفت هايي بسازد ب مي
خواستار، نمودار، «) معناي فاعلي: 2؛ »گفتار، رفتار، ديدار، و كشتار«) معناي مصدري: 1متفاوت: 

دستار، زنگار، و «) معناي نسبت: 4؛ »گرفتار، و مردار«) معناي مفعولي: 3؛ »دادار، و برخوردار
ه ستاك حال فعل افزوده ب» ار - «را استثنا دانسته كه در آن پسوند » پرستار«وي واژة ». سالار
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اند:  را داراي چهار معنا دانسته» ار -«) پسوند 111-110: 1393شده است. سامعي و تفسيري (
) مفعول (مانند 3؛ »)بردار، و خريدار«) فاعل (مانند 2؛ »)كشتار، و ديدار«) فرايند (مانند 1
  »). جستار، و برشتار«) محصول (مانند 4؛ »)گرفتار«

هـا و رويكردهـاي    در چارچوب نظريـه » ار - «هايي دربارة پسوند  پژوهش هاي اخير در سال
دوسـتان و مـرادي    افكنـيم. كريمـي   ها مـي شناسي انجام شده كه در ادامه نگاهي به آن نوين زبان

 ,Lieberدر چارچوب نظرية نمود معنايي ـ واژگـاني ليبـر (   » ار - «) به بررسي نقش معنايي 1390(

را اسـم قلمـداد   » ار - «شـده بـا پسـوند     هاي سـاخته  پژوهشگران همة واژه اند. اين ) پرداخته2004
 سـازد،  مـي  مفعـولي  و فـاعلي  معناي با هايي اسم اينكه بر اند كه اين پسوند افزون و دريافته  كرده
 هـا دليـل  بـه بـاور آن   .»كشـتار « ماننـد  اسـت،  مصـدري  مفهـوم  كه داراي سازد مي هم هايي اسم

 محتـواي  ،»ار - « وند با شده ساخته عناصر از مصدري يا فاعلي، مفعولي مانند مفاهيمي استنباط
 معـين هسـتند.   هـاي  ويژگـي  با معين معنايي هاي اسكلت داراي وندها نيست، زيرا وند معنايي اين

 پايـه  بـا موضـوع   خـود  موضـوع  كردن نمايه هم در وندها متفاوت عملكرد از ناشي ها تفاوت اين
  اند: را داراي اين اطلاعات دانسته» ار - «سوند ها مدخل واژگاني پآن .است

  .پيوندد مي گذشته ستاك به: نحوي زيرمقولة
  ]>پايه< ،]احساس([  پويا ماده،: [+ معنايي اسكلت

چهارگانـه قائـل    بنـدي  به دسـته » ار - «از پسوند  مشتق هاي واژه معناي براي )1391رفيعي (
شـده بـا    سـاخته  واژة 28 از گفتة وي به ايستا. اسم و عمل اسم ، محور مفعول محور، فاعل است:

 ،»)گرفتار«محور (مانند  مفعول مورد 3 ،»)خريدار«محور (مانند  فاعل دستة به مورد 8 اين پسوند،
گلفـام و   .دارنـد  تعلـق  »)برخـوردار «ايستا (ماننـد   اسم مورد 7 و ،»)جستار(«عمل  اسم مورد 10

اعلي در زبـان فارسـي بـا رويكـرد شـناختي،      در بررسي ساخت صفت ف )1391صادق ( كربلايي
- بـه » ان- «و » ان- «، »گـر - «، »گار- «، »نده- «را در كنار پسوندهاي ديگري همچون » ار - «پسوند 

اند. اين پژوهشگران در كنار مفهـوم كنشـگري، بـه مفهـوم      عنوان سازندة صفت فاعلي ذكر كرده
، امـا بـيش از ايـن چيـزي     »)گرفتـار «د انـد (مانن ـ  اشاره كـرده » ار - «پذيري نيز براي پسوند  كنش

  اند. هاي مرتبط با اين پسوند غفلت كرده و از ديگر مفهوم  نگفته» ار- «دربارة پسوند 
را از نظـر گذرانـديم،   » ار - «شده دربارة پسوند  هاي انجام ترين پژوهش اكنون كه پيشينة مهم

واژة  فارسـي در   ختگرفتـه در حـوزة سـا   هـاي انجـام   شايسته است مروري كوتاه بر پـژوهش 
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واژة   واژة  ساختي و دستور شـناختي داشـته باشـيم. نظريـة سـاخت      چارچوب دو نظرية ساخت
هـاي   ساختي تاكنون چندان مورد توجه پژوهشگران حوزة زبان فارسي قرار نگرفته و پـژوهش 

) بحـث وراثـت و انگيختگـي در    1393اندكي در اين چارچوب انجام شده است. رفيعـي و ترابـي (  
واژة  ساختي مطـرح كـرده و بـا     ابطة صورت و معنا در واژگان زبان فارسي را بر پاية ساختر

هاي اشتقاقي و تركيبي زبان فارسي كـارايي ايـن نظريـه را در واكـاوي      ارائة شواهدي از ساخت
) بــه تبيــين 1394انــد. بامشــادي و انصــاريان ( هــاي مشــتق و مركــب فارســي نشــان داده واژه

واژة  سـاختي   واژي ناپايگـاني زبـان فارسـي در چـارچوب نظريـة سـاخت      ساختارهاي سـاخت 
هـاي ناپايگـاني در زبـان فارسـي و     اند. اين پژوهشگران با بررسي انـواع گونـاگون واژه  پرداخته

- اي و پايگـاني (سلسـله   اند ارتباط شـبكه ها توانستههريك از آن 1هاي ساختيواره استخراج طرح

هـاي ناپايگـاني    هاي ساختي را ـــ كـه بـه پيـدايش واژه    واره زيرطرح ها وواره مراتبي) ميان طرح
يـاب] در زبـان    - x) سـاخت [ 1395دخت و رفيعي ( اند ــ نشان دهند و ترسيم كنند. عظيمانجاميده

واژة  ساختي بررسي كرده و بر اين باورند كـه ايـن سـاخت اساسـاً      فارسي را از ديدگاه ساخت
ت آن در مقولــة اســم نتيجــة فراينــد تبــديل اســت. ايــن  ســاز بــوده و كــاربرد محصــولا صــفت

ويژگـي متمايزكننـده مـرتبط بـا     «يـاب] را   - xوارة  سـاختي [  نمونة طرح پژوهشگران معناي پيش
گيرد. بامشـادي   محور ديگري از آن نشئت مي محور و مفعول دانسته كه معناهاي عامل» xمفهوم 

هـاي   بنياد به آموزش واژه ظري رويكرد ساختالف) بنيادها و سازوكارهاي ن1395و انصاريان (
ــتاوردها و        ــاوي دس ــه واك ــرده و ب ــي ك ــي و بررس ــي را معرف ــان فارس ــب زب ــتق و مرك مش

هـا  انـد. آن  آموزان پرداخته ها براي فارسي هاي اتخاذ اين رويكرد در آموزش اين واژه سودمندي
هـاي مشـتق و مركـب     ژهواژة  سـاختي در آمـوزش وا   كارگيري نظريـة سـاخت   اند كه به دريافته

هـا شـود.    بخشي و افزايش كارايي آموزش ايـن واژه  سازي، شتاب تواند موجب آسان فارسي مي
فارسي را با رويكـردي شـناختي واكـاوي كـرده و     » گر«ب) پسوند 1395بامشادي و انصاريان (

ومي/معنـايي  اند كه در چهار سـاختار مفه  دهندة فرايند دانسته آن را بيانگر مفهوم كنشگر و انجام
؛ ]گـر +حالـت /وضـعيت [) 3؛ ]گر+پديده/شيء ) [نام2؛ ]گر+فرايند نام[) 1شود:  گوناگون پديدار مي

فارسـي را در چـارچوب   » ي - «) چنـدمعنايي پسـوند   1396. بامشـادي و قطـره (  ]گـر +) [فرايند4
 اگونگون ـ كـاركرد /معنـا  38 داراي اين پسوند كه اند و دريافته  واژة  ساختي بررسي كرده ساخت

 انتزاعـي  سـاختي  هايواره طرح سطح در بلكه عيني، هاي واژه سطح در نه و چندمعنايي آن است
 

1
 constructional schem a 
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  .  نامند مي ساختي چندمعنايي را آن رو، اين از و است تبيين قابل
  

  واژة  ساختي شناختي . ساخت3

ختي افزايي ميان دو نظرية دستور شنا حاصل پيوند و هم 2واژة  ساختيِ شناختي رويكرد ساخت
كنـد و   وارة ساختي قلمداد مـي  واژي را يك طرحواژة  ساختي است كه هر الگوي ساخت و ساخت

وارة سـاختي داراي   ) هـر طـرح  1 وارة ساختي به پنج پرسش پاسخ دهد: كوشد براي هر طرح مي
هـا چـه    واره هاي صـوري و معنـايي هـر يـك از (زير)طـرح      ) جنبه2هايي است؟  واره چه زيرطرح

واره  ) هر (زير)طـرح 4ها چگونه است؟  واره واره با زيرطرح ) پيوند ميان طرح3دارد؟  هايي ويژگي
واره حاصل چه فراينـدهاي شـناختي    ) هر (زير)طرح5با چه قلمروهاي شناختي در ارتباط است؟ 

  است؟
تـرين   در چارچوب نـامبرده بپـردازيم، برخـي از مهـم    » ار - «پيش از آنكه به بررسي پسوند 

  كنيم. واژة ساختي و دستور شناختي را معرفي مي هاي ساخت ترين مفهوم ليديبنيادها و ك
  
  واژة  ساختي . ساخت1ـ3

هـاي  3»ساخت«بنياد به زبان، رويكردي است كه دانش زباني سخنگويان را دانش رويكرد ساخت
 الگوهـاي  هـم  ايـن رويكـرد   دانـد. در مي» ساخت«آورد و واحد مطالعة زبان را شمار ميزبان به

 جفـت  يـك  از اسـت  عبـارت  سـاخت . آيند  مي شماربه »ساخت« نحوي، الگوهاي هم و سازي  واژه
 ايـن  بـا  البته است؛ سوسوري ديدگاه در »نشانه« مفهوم همان يادآور كه معنا/كاركرد و صورت

 همـة  بنيـاد   ساخت رويكرد اما برد،  مي كاربه ها  واژه براي تنها را نشانه مفهوم سوسور كه تفاوت
 رو، ايـن  از. دانـد  مـي  سـاخت  را گونـاگون  پيچيـدگي  درجات با زبان نحوي و واژگاني واحدهاي

 بخـش . صـوري  قطـب /بخـش  و معنـايي  قطـب /بخـش : اسـت  قطب دو يا بخش دو داراي ساخت
 هـاي   ويژگي هم و گيرد  دربر مي را هاآن  واژي ـ نحوي ساخت هاي  ويژگي هم ها  ساخت صوري

 ايـن  همـة  گفتماني اسـت.  كاربردشناختي و هاي معنايي، ز شامل ويژگيني معنايي بخش. را واجي
  :داد نشان 1 شكل در توان  مي را ساخت يك با پيوند در هاي  ويژگي و اطلاعات

  

 
2 Cogni tive Construct ion Morphology  (CCM)  
3

 construction 
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 )Booij, 2016: 427شدگي صورت و معنا ( مثابه جفت ساخت به :1شكل 

Figure 1: Constructions as pairings of form and meaning (Booij, 2016: 427) 

بنياد و  ) ارائه داده و رويكردي ساخت2016 ,2010اي است كه بوي ( واژة ساختي نظريه ساخت
بـه  انتزاعي هاييواره طرح را سازيواژه واژه دارد. اين نظريه الگوهايبنياد به حوزة ساخت واژه

مـي  شـكل  هـا آن اساس بر زبان منفرد هاي واژه كه داندمي صورت و معنا از هاييجفت صورت
 هـاي سـاخت . هسـتند  طبيعـي  زبان تحليل و توصيف واحدهاي ها»ساخت« نظريه، اين در. گيرند

 يـك  اگـر  نمونـه،  بـراي . انـد واژه سطح در معنا و صورت از منديسامان هايجفت  واژيساخت
 الگـوي  آنگـاه  گيـرد،  فـرا  را writer و baker مانند هاييواژه از لازم تعداد به زبان انگليسي سخنگوي

 »Vانجـام عمـل    ابزار /دهندهانجام« معناي دربردارندة را كه انگليسي زبان در  N[V-er]سازي واژه

 پسـوند  ايـن  دربرگيرنـدة  واژيسـاخت  سـاخت  طريق از تنها er– پسوند معناي. گيردفرامي است
 منـدي سـامان  تگيبسهم و رابطه بتوان واژه يك معناي و صورت ميان اگر. است دسترسي قابل

  :زير هايواژه جفت مانند است، دروني ساختار داراي واژه آن كه گفت توانمي يافت،
a. dancer, fighter, singer, walker 

b. dance, fight, sing, walk 

 walk و dance، fight ،sing فعلـي   هـاي پايـه  بـه  er– پسـوند  افـزودن  از (a) گـروه  هايدر اينجا واژه

مـي  انجـام  را Vعمـل   كـه  كسـي « از عبارت اسـت  كه دارند ايويژه معنايي الگوي و اندشده ساخته
مـي  (b) و (a) هايواژه ميان صوري تفاوت از را معنايي الگوي اين. است فعل معناي بيانگر V و »دهد

 تفـاوت  و اسـت  er– پسـوند  يـك  در هـا واژه از دسته دو اين ميان صوري تفاوت زيرا دريافت، توان
 ايآميختـه  هـاي واژه را (a) دسـتة  هـاي واژه رو، ايـن  از. است »كنشگر« مؤلفة در هاآن ميان ييمعنا

 ايـن  تـوان نمـي  ديگر، سوي از. هستند N[V-er] دروني ساختار داراي كه گيريممي درنظر) غيربسيط(
 تـوان مـي ن را هـا اسـم  ايـن  زيـرا  داد، نسـبت  father و brother ماننـد  هايواژه به را دروني ساختار

  واجي اطلاعات
  ساختواژي اطلاعات

 اطلاعات نحوي

 

  معنايي اطلاعات
  كاربردشناختي اطلاعات

 اطلاعات گفتماني

 
 معنا صورت
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 درونـي  سـاختار  شناسـايي  براي ديگر، سخن به. دانست  to fath و to broth هايفعل از شدهمشتق
 در ــ معنـا   صـورت  بسـتگي دهيم. هم انجام مندسامان مقايسة هاواژه از گروه دو ميان بايد هاواژه
وارة  طـرح . داد نشـان  زيـر  صـورت بـه  وارة سـاختي  طرح يك قالب در توانمي را (a) هاي گروهواژه

 ,Booij( اسـت  ايواره طـرح  صـورت بـه  واژيسـاخت  هـاي سـاخت  بازنمايي براي ابزاري ساختي

2016: 425.(  
a. <[[x]Vi -er]Nj ↔ [Agent of SEMi]j> 

  :ديد زير هايواژه در توانمي را دروني ساختار از ديگري نمونة
  سوادبي ادب،بي آبرو،بي پول،بي هنر،بي) الف
 »سـواد  و ادب آبـرو،  پـول،  هنـر، « هاياسم ترتيب با به كه هستند هاييصفت هاواژه اين همة

 صـورت به توان مي را هاآن دروني ساختار رو، اين از. دارند معنا و صورت در مندسامان رابطة
  :شودمي انجام زير ساختي وارة طرح با هاصفت اين بازنمايي. داد نشان صفت]اسم - بي[

b. <[bi- [x]Ni]Aj ↔ [Property of being without SEMi]j> 

نمايـه هـم . معناست و صورت دوسوية بستگيهم دهندةنشان دوسر پيكان ،واره طرح اين در
 معنـاي  بـه  اشـاره  SEMi رود؛مي كاربه معنا و صورت ميان مندسامان رابطة نمايش براي سازي

. اسـت  پيوند داراي آن كلي صورت با تساخ همة معناي كه است آن بيانگر j نماية و دارد Ni اسم
. شـود  پـر  اسـم  مقولـة  از عناصـري  بـا  توانـد  مـي  كـه  است تهي 4شكاف يك نشانگر نيز x متغير

 و آيـد مـي  دست به »انگيزهبي« واژة شود، پر »انگيزه« اسم با نمونه، براي شكاف، اين كه هنگامي
 و عينـي  هـاي يـافتگي نمـون  اين. است موردنظر وارة  طرح از 5يافتگي نمون يك واژه اين گوييم مي

  .نامند مي نيز  6»برساخت« را بالفعل
واژة ساختي اين است كه واژگان زبان را بسيار سـاختارمند   يكي از اصول كليدي در ساخت

هـا  واره است. زيرطـرح  7هاواره ها و زيرطرحواره داند و اين ساختارمندي ناشي از وجود طرح مي
هاسـت. بـراي   واره تـر از معنـاي طـرح   ها مشخصها هستند كه معناي آنهوار هايي از طرحنمونه

تـوان  سازي در زبان فارسي است مينمونه، فرايند تركيب را كه يكي از زاياترين فرايندهاي واژه
  بدين صورت نشان داد:

[Xi Yj ]ZK ↔ [SEMj with relation R to SEMi]K 
تركيب شده و واژة مركبـي از   Yاژة ديگري از مقولة با و Xاي از مقولة  در اين بازنمايي، واژه

هـاي گونـاگوني بـراي    واره توانـد داراي زيرطـرح  واره مـي  شـود. ايـن طـرح    حاصل مـي  Zمقولة 
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 NVخـط)،   (همچـون خـوش   AN(همچـون روسـفيد)،    NAافـزار)،   (همچـون جنـگ   NNهـاي   تركيب
تواننـد داراي   به نوبة خود مي ها نيز(همچون بلندگو) باشد كه خود آن AV(همچون چاقوساز) و 

آمـده اسـت كـه در     2وارة فرايند تركيب در شكل  هايي باشند. بخش كوچكي از طرح واره زيرطرح
  نشان داده شده است.» فروش گران«گيري واژة  آن چگونگي شكل

  
  
  
  
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
 

  يب در زبان فارسياي ـ ساختي ترك واره در شبكة طرح» فروش گران«گيري واژة  : چگونگي شكل2شكل 
Figure 2: Formation of ‘gerɑnforouʃ’ (profiteer, swindler) in schematic-constructional 

network of Persian compounding 

  

  . دستور شناختي2ـ3

 در ها نظريه تأثيرگذارترين و ترين برجسته از ) يكيLangacker, 2008, 2009شناختي ( دستور
 ساختارهاي زبان بنيادين واحدهاي شناختي، دستور در. است ناختيش شناسي زبان قلمرو

 با 9معنايي ساختار يك شدگي جفت از عبارت است 8نمادين ساختار و شوند مي دانسته نمادين
 فرآوردة را زبان كه است اين شناختي دستور بنيادهاي از ديگر يكي. 10واجي ساختار يك

 محتواي دربردارندة زباني عبارت هر معناي هك است آن بر و داند مي آدمي سازي مفهوم
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 بريافت. دهد مي ارائه مفهومي محتواي آن از كه است خاصي 11بريافت و عبارت آن مفهومي
 :Langacker, 2008» (گوناگون هاي شيوه به موقعيت يك بازنمايي و درك در ما توانايي« يعني

 و ها برداشت و كند تفسير گوناگون هاي شيوه به را رويدادها و ها موقعيت تواند مي آدمي .)43
 براي گوناگوني هاي شيوه زبان رو، اين از. دست دهدبه هاآن از گوناگوني هاي دريافت

 تفسير گوناگون هاي شيوه اين لانگاكر. گذارد مي آدمي اختيار در معنارساني و معناسازي
داند كه عبارتند  نمود يا جنبه مي نامد و آن را داراي چهار مي »بريافت« را رويدادها و ها موقعيت

 بريافت مفهوم) 55 :2008( . وي14اندازو چشم 13، برجستگي12سازي، كانوني11بودگياز: مشخص
 آنچه صحنه، يك تماشاي در: «كند مي بيان گونه اين استعاره كمك به را آن اصلي نمود چهار و
 بخش كدام كنيم، مي بررسي را صحنه دقتي چه با كه دارد اين به بستگي بينيم مي راستي به

 چه از و كنيم مي متمركز آن اجزاي كدام به را خود توجه گزينيم، برمي تماشا براي را صحنه
 بريافت نمودهاي از يكي نمايانگر مورد چهار اين از يك هر. »نگريم مي صحنه به نگرگاهي

از آنجا كه در  .ندهست انداز چشم و برجستگي سازي، كانوني بودگي، مشخص ترتيب به كه هستند
هاي مشتق  ه گيري واژ بودگي و برجستگي در شكل اين پژوهش فقط به بررسي نقش مشخص

كوتاهي معرفي كرده و از ورود به دو جنبة ديگر،  پردازيم، اين دو را به مي» ار-«داراي پسوند 
  كنيم. نظر مي انداز، صرف سازي و چشم يعني كانوني

ني اينكه يك موقعيت يا رويداد را با چه ميزاني از دقت بودگي يع: مشخصبودگي. مشخص1
نزديك «يا » هوا گرم است«توان گفت كه و جزئيات بيان كنيم. براي نمونه، در بيان دماي هوا مي

ها از ديد اين عبارت». درجه است 2/41درست «يا » درجه گرم است 41«يا » درجه است 40
بودگي را اند. نمونة ديگري از مشخصهم متفاوت با 15بودگي واره بودگي و طرحميزان مشخص

ديد كه » عمو/ عمه/دايي/خاله«هاي با واژه» خويشاوند/بستگان«هاي توان در تفاوت واژهمي
اي واره هاي دستة دوم هستند. هر مفهوم طرحتر از واژهايواره هاي دستة نخست طرحواژه

درجه يا عمو) نمون  40تري (همچون هاي مشخص(همچون گرما يا خويشاوند) توسط مفهوم
نامند. مي 16افزاييهاي آن را رابطة جزئياتيافتگياي و نمونواره يابد. رابطة ميان مفهوم طرحمي

  ها روي دهد.ها و جملهها، گروهتواند در سطح واژهافزايي ميرابطة جزئيات
هاي آن به لحاظ بخش : هنگامي كه بخشي از يك قلمرو مفهومي نسبت به ديگر. برجستگي2
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تر باشد و بيشتر در كانون توجه قرار گيرد، با پديدة برجستگي سروكار شناختي برجسته
. در 18و تراز پيكر ـ پهنه 17اند از: برنماييداريم. دو گونه برجستگي در دستور شناختي عبارت

ر اين پژوهش مدنظر پردازيم و از معرفي تراز پيكر ـ پهنه كه د اينجا تنها به معرفي برنمايي مي
  پوشيم.  ما نيست چشم مي

 را آن كه انگيزد برمي خود معناي بستر و پايه عنوانبه را مفهومي زباني، عبارت : هربرنمايي
نامند و درك معناي هر عبارت زباني در اين بستر مفهومي ممكن  مي عبارت آن مفهومي پاية
كند و در كانون خود را برجسته مي 19ةهر عبارت زباني بخشي از قلمرو مفهومي پاي. شود مي

دهد كه دربردارندة معناي اصلي آن عبارت زباني نيز هست. بخشي از قلمرو توجه قرار مي
نامند و اين فرايند را برنمايي مي 20شود برنمامفهومي پايه را كه توسط عبارت زباني برجسته مي

كند. از اين رو، را برنمايي مي» صورت« بخشي از ساختار مفهومي» ابرو«گويند. براي نمونه، واژة 
اي ديگر، پاية  عنوان نمونهآيد. بهشمار ميبه» ابرو«قلمرو مفهومي پايه براي معناي » صورت«

در نمودار  Mيكسان بوده و دربرگيرندة يك مرد (دايرة » شوهر«و » زن«مفهومي هر دو واژة 
ها پيوند زناشويي (خط دولايه در ميان آن) است كه 3در نمودار شكل  F) و يك زن (دايرة 3شكل 

ها ناشي نمودار زير) برقرار است. هرچند پاية مفهومي اين دو واژه يكسان است، تمايز معنايي آن
  ).Langacker, 2009: 7هاست (تر وابسته به برنماي آن از برجستگي و به سخن دقيق

 

 

  
  

 »شوهر«و » زن«هاي  تفاوت در برنماي واژه :3شكل 

Figure 3: Difference in the profiling of ‘zæn’ (wife) and ‘ʃohær’ (husband) 

كند. هستان مفهومي بسيار  را برنمايي مي 21در دستور شناختي، هر عبارت زباني يك هستان
اي است و عبارت است از هر چيزي كه بتوان آن را درك كرد يا به آن ارجاع داد كه  واره طرح

شود. در نمودارهاي  ها و مانند آن مي ها، مكان ها، دگرگوني ها، كيفيت ها، كميت شامل چيزها، رابطه
يا  22»چيز«تواند  دهند. هستان به طور كلي مي دستور شناختي، هستان را با نماد مستطيل نشان مي

تواند عيني يا انتزاعي باشد  اي است كه مي واره مفهومي بسيار كلي و طرح» چيز«باشد.  23»رابطه«
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شود. هر عبارتي كه چيزي  نمودارهاي دستور شناختي با نماد دايره يا بيضي نشان داده مي و در
را برنمايي كند از مقولة اسم است. فعل عبارتي است كه بيانگر رابطة فرايندي ميان دو يا چند 

اي را برنمايي  هاي دستوري همچون صفت و حروف اضافه رابطه هستان است. ديگر مقوله
 4اي است غيرزماني و غيرفرايندي. شكل  خلاف فعل، از نوع فرايندي نيست، بلكه رابطهكنند كه  مي

  دهد: بازنمايي اسم، فعل و صفت را در دستور شناختي نشان مي

  

  
  
  
  
  
  

  بازنمايي اسم، فعل و صفت در دستور شناختي :4شكل 
Figure 4: Representation of nouns, verbs and adjectives in Cognitive Grammar 

  واژة ساختي شناختي در چارچوب ساخت» ار -«. واكاوي پسوند 4

واژي خـود نگارنـدگان   واژة مشتق مستخرج از پيكرة ساخت 38هاي پژوهش كه  با بررسي داده
) را 1372(كشــاني،  زانســو(شـامل بــيش از ده هــزار واژة مشـتق و مركــب فارســي) و فرهنـگ    

شـود و هـم بـه     هم به ستاك گذشتة فعل افـزوده مـي  » ار - «يابيم كه پسوند  گيرد، درمي دربرمي
هايي كه حاصل افزوده شدن اين پسوند بـه سـتاك گذشـتة فعـل هسـتند       اسم. البته فراواني واژه

آينـد.   دسـت مـي  هايي اسـت كـه از افـزوده شـدن ايـن پسـوند بـه اسـم بـه          بسيار بيشتر از واژه
مـورد از آن داراي   4برشـمرد كـه   » ار - «واره بـراي پسـوند    زيرطـرح  5تـوان   رفته مـي  هم روي

ساختار صوري [ستاك گذشـته + ار] اسـت و يـك مـورد داراي سـاختار [اسـم + ار]. در ادامـه        
  كنيم. ها را بررسي مي واره هاي صوري و معنايي هر يك از اين زيرطرح سويه
اينـدي  ها در زبان فارسـي دربردارنـدة معنـاي فر    ستاك گذشتة فعل) [ستاك گذشته + ار]: 1

اي كـه در آن   واره (يعني كنش يا رويدادي) است كه فعل بـر آن دلالـت دارد. از ايـن رو، زيرطـرح    
شـود، از لحـاظ معنـايي داراي سـاختار [فراينـد + ار]       به ستاك گذشته افزوده مـي » ار - «پسوند 

 فعل                             صفت                  اسم
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معنــاي متفــاوت داشــته باشــد كــه   4توانــد  اســت. واژة حاصــل از ايــن فراينــد ونــدافزايي مــي 
  دهيم: ها را به شكل زير نمايش ميهاي ساختي آن واره طرحزير

1) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The agent who/which perform the process of SEMi]j> 

  مانند: خريدار، خواستار، دادار، ويراستار، فروختار، پذيرفتار، فريفتار، نمودار، بردار
2) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The act of doing the process of SEMi]j> 

 مانند: گفتار، رفتار، ديدار، كردار، كشتار، جستار، گشتار

3) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The result of the process of SEMi]j> 

 مانند: ساختار، پيوستار، بافتار، ريختار، مردار

4) <[[x](Vpast)i -ɑr]A/Nj ↔ [The property of being affected by the process of SEMi]j> 
 مانند: گرفتار

بيانگر يك متغير يا شكاف تهي در اين  x، نماد 4تا  1هاي ساختي  واره در زيرطرح
بيانگر ستاك گذشته است.  Vpastتواند با ستاك گذشتة فعل پر شود؛ نماد  هاست كه مي ساخت

پس از نمادهاي دوقلاب  Nاية واژة حاصل از اين وندافزايي از مقولة اسم است كه با قراردادن نم
) نمايانگر ارتباط دوسوية ميان بخش صوري و ↔([]) نشان داده شده است. نماد پيكان دوسر (

و واژة حاصل از  xواره است و ارتباط ميان صورت و معناي متغير  بخش معنايي زيرطرح
انگر معناي عنصري بي SEMiنشان داده شده است. نماد  jو  iهاي  ترتيب با نمايه وندافزايي به

  .xاست، يعني عنصر  iاست كه داراي نماية 
ها (يعني عنصر كنشگر را در فرايندي كه پاية آن 1وارة  شمارة  هاي برآمده از زيرطرح واژه

به كنشگري اشاره » خريدار«كنند. از اين رو،  ستاك گذشتة فعل) به آن اشاره دارد، برنمايي مي
نمايانگر كنشگري است كه فرايند » ويراستار«دهد و  جام ميرا ان» خريدن«دارد كه فرايند 

و » نمودار«واره، دو واژة  هاي حاصل از اين طرح دهد. از ميان واژه را انجام مي» ويراستن«
كنند، يعني ابزاري كه بدون ارادة خود فرايند  كنشگري غيرانساني را برنمايي مي» بردار«
دهد. از اين رو،  (به معناي حمل كردن) را انجام مي» ردنب«(به معناي نشان دادن) يا » نمودن«

 <Nj ↔ [Agent of SEMi]j[i -ɑr(Vpast)[x]]>وارة   تر به جنبة معنايي زيرطرح اگر بخواهيم موشكافانه
وارة  ديگر بدانيم كه يكي كنشگر انساني و بااراده را  بنگريم، بايد آن را داراي دوزيرطرح

هم ناميد.  24توان آن را ابزار اراده را كه مي نشگر غيرانساني و بيكند و ديگري ك برنمايي مي
  دهد. واره را در لاية شناختي نشان مي گيري اين زيرطرح شيوة شكل 5نمودار شكل 
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 <Nj ↔ [Agent of SEMi]j[i -ɑr(Vpast)[x]]>وارة  ساختي  گيري طرح شكل :5شكل 

Figure 5: Formation of the constructional schema <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [Agent of SEMi]j> 

اي  واره صورت طرح بينيم كه به ، بازنمايي فرايند را مي5در كادر پايين و سمت راست شكل 
ديگري (كه جزئيات آن دقيقاً مشخص نيست)   شكل رابطة ميان يك كنشگر و هستانو كلي به

ها درواقع ساختار معنايي واژه يا تكواژ مربوط به نشان داده شده است. هر يك از اين نمودار
اند،  تر نشان داده شده صورت پررنگ دهند. عنصرهايي كه در هر نمودار به خود را نشان مي

در اينجا كنشگر يك » ار -«برنماي واژه يا تكواژ مرتبط با آن نمودار هستند؛ براي نمونه، پسوند 
در نمودار پايين، سمت چپ)، فرايند رابطة ميان يك  كند (دايرة پررنگ فرايند را برنمايي مي

كننده در رابطه و هم  كند و از اين رو هم عناصر شركت ديگري را برنمايي مي  كنشگر با هستان
اند (كادر پايين، سمت راست) و واژة حاصل از  صورت پررنگ نشان داده شدهخود رابطه به

كند (دايرة پررنگ در نمودار بالا).  نمايي ميتركيب اين دو، عنصر كنشگر فرايند پايه را بر
ميان  25شوند رابطة همتايي (يا تناظر) چين در نمودار ديده مي صورت نقطه هايي كه به خط

ار]  -دهند. هر يك از ساختارهاي معنايي [فرايند] و [ عناصر در ساختارهاي معنايي را نشان مي
 27اصل از تركيب اين دو را ساختار آميختهنامند و كل ساختار ح مي 26اي را يك ساختار مؤلفه

اي برنماي خود را به كل ساختار  گويند. در هر ساختار آميخته، يكي از ساختارهاي مؤلفه مي
). بر اين پايه، در Hamawand, 2011نامند ( مي 28كنندة برنما دهد كه آن را تعيين آميخته مي
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ماست و از اين روست كه كليت اين ساختار كنندة برن تعيين» ار -«ساختار [فرايند + ار] پسوند 
كنندة برنما را درون مستطيل  آميخته بر عنصر كنشگر دلالت دارد. در نمودارها مؤلفة تعيين

  .4در شكل » ار -«دهند، همانند مستطيل مربوط به پسوند  پررنگ قرار مي
مـرو شـناختي   كنـد. قل  را بيـان مـي   29»كنشـگري/عامليت «قلمـرو شـناختي    1وارة شمارة  زيرطرح

اراده (يعني كس يا چيز) در ايجاد  چارچوب دانشي است كه بيانگر نقش يك عامل بااراده يا بي كنشگري،
دهندگي بيانگر انجام  است. انجام 30»دهندگي انجام«هاي اين قلمرو شناختي،  يك تأثير است. يكي از تجلي

اـم » خريدار«اي نمونه، ). برHamawand, 2011: 160يك كنش يا بخشي از يك فعاليت است ( دهنـدة   انج
  است.» نمودن«اراده) كنش  دهندة (بي انجام» نمودار«است؛ » خريدن«(بااراده) كنش 

اشاره به كنشي دارند كه طي آن فرايند مورد  2وارة  شمارة  هاي حاصل از زيرطرح واژه
كنشي است » گفتار«گيرد؛ براي نمونه،  اشاره در پاية اشتقاق (يعني ستاك گذشتة فعل) انجام مي

» كشتن«كنشي است كه به موجب آن فرايند » كشتار«شود يا  انجام مي» گفتن«كه طي آن فرايند 
را در لاية شناختي  2وارة شمارة  گيري زيرطرح شيوة شكل 4رسد. نمودار شكل  به انجام مي

نشان داده  صورت پررنگ ، پيكان سودار به»ار -«دهد. در بازنمايي مربوط به پسوند  نشان مي
  كند. انجام كنش است را برنمايي مي» ار -«شده است و اين بدان معناست كه در اينجا پسوند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وارة  ساختي گيري زيرطرح شكل: 6شكل 
<[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The act of doing the process of SEMi]j> 

Figure 6: Formation of the constructional schema <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The act of 

doing the process of SEMi]j> 
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در كادر بالا با نماد  6است كه در شكل » فرايند«بيانگر قلمرو شناختي  2وارة  شمارة  زيرطرح
اي از دانش است كه بيانگر  ) به نمايش درآمده است. قلمرو شناختي فرايند، حوزه�پيكان سودار (

گونه كه از  شود. همان راي رسيدن به يك نتيجه و فرآوردة ويژه انجام ميعمل و كنشي است كه ب
آيد، فرايند داراي دو جزء سازندة اصلي است: كنش و نتيجه/فرآورده. بريافت ما از  تعريف آن برمي

صورت كلي و يكباره  ) به2گام؛  به صورت زنجيري و گام ) به1تواند به دو صورت باشد:  كنش مي
)Hamawand, 2011: 156(همچون گفتار، كشتار، و  2وارة شمارة  هاي حاصل از زيرطرح ). واژه

» گفتار«دهند. براي نمونه،  شده در ستاك فعل ارائه مي هاي بيان رفتار) بريافتي كلي و تجمعي از كنش
  است.» كشتن«هاي  اي از عمل مجموعه» كشتار«است يا » گفتن«هاي  اي از كنش مجموعه

به ستاك گذشتة فعل افزوده شده و » ار -«پسوند  3اختي شمارة وارة س در زيرطرح
سازد كه نشانگر نتيجه و فرآوردة انجام فرايندي است كه در پاية اشتقاق بيان  هايي مي واژه

» ساختار«آيد  دست ميانجام گيرد آنچه به» ساختن«شده است؛ براي نمونه، هنگامي كه فرايند 
خواهد » پيوستار«انجام شود، حاصل آن » به هم) پيوستن«(رايند شود. يا هنگامي كه ف ناميده مي

  وارة  ساختي به نمايش درآمده است.  گيري اين زيرطرح چگونگي شكل 7بود. در نمودار شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  وارة  ساختي گيري زيرطرح شكل .7شكل 
<[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The result of the process of SEMi]j> 

Figure 7: Formation of the constructional schema <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The result of 

the process of SEMi]j> 
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طور ويژه مفهوم نتيجه و فرآوردة كنش  قلمرو شناختي فرايند و به 3وارة  شمارة  زيرطرح
ساختن، «ايندهاي فرآوردة فر» ساختار، پيوستار، گفتار، و جستار«كند. براي نمونه،  مي را بيان 

گفتيم،  2وارة  شمارة  گونه كه در بررسي زيرطرح هستند. البته همان» پيوستن، گفتن، و جستن
  توانند بيانگر خود انجام فرايند نيز باشند.  مي» گفتار و جستار«

» مردن«رسد.  نظر ميانگيز به داشته باشيم كه چالش» مردار«اي به واژة  در اينجا بايد اشاره
پذير  كننده نقش كنش كننده دخالت دارد و اين شركت رويدادي است كه در آن يك شركت بيانگر

ناميم  مي» مردار«به وقوع بپيوندد نتيجة حاصل از آن را » مردن«را داراست. هنگامي كه رويداد 
» ميرنده«رود). به سخن ديگر، هنگامي كه  كار مي(كه البته بيشتر درمورد جانداران غيرانسان به

دانست، زيرا نتيجة اين » كشتن«را نتيجة عمل » مردار«شود. نبايد  تبديل مي» مردار«ميرد، به  مي
، به »مردار«و فراوردة آن، يعني » مردن«شود. بازنمايي شناختي فرايند  ناميده مي» كشُته«عمل 

  = نتيجه):Rپذير،  = كنشPاست ( 8صورت شكل 
  

  
  
  
  

  و نتيجة آن» نمرد«بازنمايي شناختي فرايند  :8شكل 
Figure 8: Cognitive representation of the process of ‘mordæn’ (to die) and its result 

است. » گرفتار«تاكنون فقط يك واژه حاصل شده است و آن واژة  4وارة  شمارة  از زيرطرح
. در اينجا، آيد شمار ميهاي ديگر سترون به واره واره به نسبت زيرطرح از اين رو، اين زيرطرح

گر وضعيت  سازد كه توصيف شود و صفتي مي به ستاك گذشتة فعل افزوده مي» ار -«پسوند 
» گرفتار«اثرپذيري از فرايندي است كه پاية اشتقاق به آن اشاره دارد؛ به سخن ديگر، 

بر روي آن انجام شده و از انجام اين فرايند » گرفتن«گر كسي/چيزي است كه فرايند  توصيف
- و گاه به») آدم گرفتار، پرندة گرفتار«عنوان صفت (مانند ذيرفته است. اين واژه بيشتر بهاثر پ

  اي دستخوش دگرگوني معنايي نيز شده است. رود و تا اندازه كار ميعنوان اسم به
اي  كند. اين قلمرو شناختي حوزه را بيان مي 31»نمود«قلمرو شناختي  4وارة  شمارة  زيرطرح
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دهندة ايستايي يا پويايي يك وضعيت در گذر زمان است. زبان فارسي  نشاناز دانش است كه 
تغيير  . نمود ايستايي بيانگر حالتي پايدار و بي33و پويايي 32داراي دو نمود اصلي است: ايستايي

 :Hamawand, 2011شونده ( رونده و دگرگون است، در حالي كه نمود پويايي بيانگر كنشي پيش

  پذيري تحميل شده است. بيانگر حالتي ثابت و ايستاست كه بر كنش» گرفتار«). واژة 164
هاي گوناگون [ستاك گذشته + ار] را بررسي كرديم.  واره تا اينجا زيرطرح) [اسم + ار]. 2

اي از مقولة اسم افزوده  ها به پايه در تعداد بسيار اندكي از واژه» ار -«، پسوند  افزون بر اين
». زنگار، دستار«زد كه با واژة پايه داراي رابطة معنايي است، مانند سا شود و اسم ديگري مي مي

  توان به شكل زير درنظر گرفت: اي اين ساخت را مي واره بازنمايي طرح
5) <[[x]Ni -ɑr]Nj ↔ [The thing closely related to SEMi]j> 

اي از دانش  حوزه است. قلمرو شناختي رابطه، 34»رابطه«واره بيانگر قلمرو شناختي  اين زيرطرح
كنند يا از يك  دهد دو يا چند چيز يا جزء به يكديگر وابستگي دارند، با هم كار مي مي است كه نشان 

اي  باشد. رابطة بنيادين رابطه 36يا پيراموني 35تواند بنيادين گونه هستند. رابطة ميان دو چيز مي
ي فرعي، ثانويه و سطحي است ا ضروري، حتمي و اصلي است در حالي كه رابطة پيراموني رابطه

)Hamawand, 2011: 169 6وارة  شمارة  (زيرطرح» دستار، و زنگار«هاي  در واژه» ار - «). پسوند (
رابطة پيراموني دارد (چيزي كه با » دست«چيزي است كه با » دستار«بيانگر رابطة پيراموني است؛ 

  رابطة پيراموني دارد. »زنگ«چيزي است كه با » زنگار«و  37كنند) آن دست را پاك مي
ــردار،  نــام«مركــب همچــون - هــاي مشــتق در برخــي واژه» ار - «گفتنــي اســت كــه پســوند  ب

هـاي   واره رود و معنـاي كنشـگري دارد. از ميـان زيرطـرح     نيز به كار مـي » بردار، باربردار فرمان
وارة   رحوارة  داراي معنـاي كنشـگري (زيرط ـ   هـا تنهـا زيرطـرح    ، در اين گونـه واژه »ار - «پسوند 
  كنند. ها شركت نمي واره كند و ديگر زيرطرح ) شركت مي1شمارة 

اي دانسته  واره سازي درواقع طرح واژة  ساختي و دستور شناختي هر الگوي واژه در ساخت
هاي مشتق يا مركب  سازي است كه زبانوران بر اساس واژه واره شود كه حاصل فرايند طرح مي

ها هايي باشد كه ميان آن واره تواند داراي زيرطرح واره مي طرحدهند. هر  زبان خود انجام مي
واژي و مفهومي/معنايي، اين ساختارهاي ساخت 1اي و پايگاني وجود دارد. جدول  رابطة شبكه

شود و نيز قلمرو  واره برنمايي مي ها، عناصري كه در هر زيرطرحهاي هر يك از آن واره زيرطرح
  دهد. واره را نشان مي شناختي مربوط به هر زيرطرح

 
32

 state  
33 activity  
34

 relation  
35

 essential  
36

 peripheral 37
معنايي شده و به   ترش  گس تخوش  ين واژه دس ار مي  ا به ك بند و عمامه هم  عناي سر ود. م   ر
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هاي  واره و زيرطرح» ار - «هاي حاصل از پسوند  واژي و معنايي واژهساختارهاي ساخت: 1جدول 
  هامتناظر با آن

Table 1: Morphological and semantic structures of the suffix ‘-ɑr’ and their 

corresponding subschemas  
 

  قلمرو شناختي  برنمايي  واره زيرطرح  ساختار معنايي  واژيساختار ساخت

  ستاك گذشته + ار

  كنشگري  كنشگر N[Vpast –ɑr[a]]  فرايند + ار

  فرايند  عمل انجام فرايند N[Vpast –ɑr[a]]  فرايند + ار

  فرايند  فرآورده/نتيجه N/A[Vpast –ɑr[a]]  فرايند + ار

  مودن  ويژگي اثرپذيري از فرايند N/A[Vpast –ɑr[a]]  فرايند + ار

  رابطه  چيز N[N –ɑr[a]]  چيز + ار  اسم + ار
  

هاي گوناگون  واره شود، تفاوت اصلي ميان زيرطرح ديده مي 1گونه كه در جدول  همان
واره بخش يا جنبة خاصي از محتواي مفهومي  هاست و هر زيرطرحدر برنمايي آن» ار -«پسوند 

اي ساختار [ستاك گذشته + ار]) داراي وارة  نخست (دار كند. چهار زيرطرح خود را برنمايي مي
وارة  پنجم (داراي ساختار [اسم + ار])  هستند در حالي كه زيرطرح» فرايند«محتواي مفهومي 

 38افزايي ها از لحاظ جايگاه جزئيات واره است. ميان اين زيرطرح» رابطه«داراي محتواي مفهومي 
ها مفهوم فرايند  واره فزايي بيشتر زيرطرحا شود، زيرا در جايگاه جزئيات تفاوت چنداني ديده نمي

افزايي يعني جايگاهي تهي در ساختار آميخته كه توسط عنصر  گيرد. جايگاه جزئيات قرار مي
دهد كه  افزايي را نشان مي جايگاه جزئيات aمتغير  A/N[X –ɑr[a]]وارة   شود. در طرح ديگري پر مي

ستون  1اك گذشته) يا اسم پر شود. در جدول تواند با عنصري از مقولة فعل (به صورت ست مي
  افزايي است. سازي معادل همان جايگاه جزئيات مشخص
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 elaboration si te (e-site) 
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  در زبان فارسي» ار - «اي ـ ساختي پسوند  واره : شبكة طرح9شكل 
Figure 9: The schematic-constructional network of the suffix ‘-ɑr’ in Persian 

  

و  A/N[X –ɑr[a]]وارة اشتقاقي  مراتبي ميان طرح اگر بخواهيم رابطة سلسلهاكنون 
يابيم. هر چه در اين نمودار از  دست مي 9هاي آن را نشان دهيم به نمودار شكل  واره زيرطرح

بودگي افزوده  بودگي كاسته شده و بر ميزان مشخص واره بالا به پايين رويم از ميزان طرح

  نمودار
  بردار

  برشتار

[[a](Vpast)i –ɑr]Nj 

| 

[Non-human Agent of SEMi]j 

[[a](Vpast)i –ɑr]Nj 

| 

[Human Agent of SEMi]j 

[[a]V –ɑr]A/N 

[[a]Vpast –ɑr]A/N 

  گفتار
  رفتار
  ديدار
 كشتار

[[a]Ni –ɑr]Nj 

| 

[The thing closely 

related to SEMi]j 

[[a]X –ɑr]Y 

  زنگار
 دستار

  مردار
  پيوستار
 ساختار

 گرفتار

  خواستارخريدار، 
  ويراستاردادار، 

[[a](Vpast)i –ɑr]Nj 

| 

[Agent of SEMi]j 

[[a](Vpast)i –ɑr]Nj 

| 

[Process of SEMi]j 

[[a](Vpast)i –ɑr]Nj 

| 

[Product of SEMi]j 

[[a](Vpast)i –ɑr]A/Nj 

| 

[Being affected by SEMi]j 
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 رسيم. مي» ار -«هاي كاملاً عيني داراي پسوند  ترين سطح به واژه ايينشود تا اينكه در پ مي

داراي ساختاري يگانه » پديدار«و » پرستار«دو واژة » ار -«هاي داراي پسوند  در ميان واژه
، و »پرست«، يعني »پرستيدن«ظاهر از ستاك حال مصدر به» پرستار«و دور از انتظار هستند. 

) با رد اين موضوع، ريشة اين واژه 95-94: 1386است. ولي مرادي (ساخته شده » ار -«پسوند 
به ستاك گذشتة » ار-«را در زبان كردي دانسته است. وي اين واژه را حاصل افزودن پسوند 

محافظت «است به معناي  pɑrɑstداند. ستاك گذشتة اين فعل  در زبان كردي مي pɑrɑstenفعل 
در زبان فارسي، اين » پرستار«ه و دور از انتظار بودن واژة با توجه به يگان». كردن، دفاع كردن
  رسد. نظر ميتبيين پذيرفتني به

رسـد داراي سـاختار [صـفت + ار] باشـد، مـوردي       نظر ميهم كه در نگاه نخست به» پديدار«واژة 
كـه  آيـد. ولـي همچنـان     شـمار مـي  بـه » ار - «شده با پسوند  هاي ساخته استثنايي و يگانه در ميان واژه

فارسي ميانه است و ساختار آن را بايد [پد  pad dīdār) گفته، اين واژه از ريشة 643: 1395دوست ( حسن
  افزوده شده است.» پديد«به صفت » ار - «توان گفت كه در اينجا پسوند  + ديدار] دانست. پس نمي

  

   . نتيجه5
و  هــا واره تيم؛ طـرح پـرداخ » ار - «هــاي مشـتق داراي پسـوند    در ايـن پـژوهش بـه بررسـي واژه    

هاي صـوري و معنـايي هـر     ها را شناسايي و ويژگي هاي ساختي حاكم بر اين واژه واره زيرطرح
ها را نشـان داديـم. همچنـين نقـش     مراتبي ميان آن ها را واكاوي كرديم و رابطة سلسلهيك از آن

سـازي را در   خصويژه دو جنبة مهم از آن، شامل برنمـايي و مش ـ  و به» بريافت«فرايند شناختي 
هاي سـاختي در قالـب نمودارهـايي نشـان داديـم و در پايـان        واره گيري هر يك از زيرطرح شكل

  واره را بررسي كرديم. قلمروهاي شناختي مربوط به هر زيرطرح
  رود: كار ميوارة  متفاوت به در پنج زيرطرح» ار -«دريافتيم كه پسوند 

1) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The agent who perform the process of SEMi]j> 

  مانند: خريدار، خواستار، دادار، ويراستار، فروختار، پذيرفتار، فريفتار، نمودار، بردار
وارة  ديگر (يكي براي كنشگرهاي  تواند داراي دو زيرطرح واره خود مي البته اين زيرطرح

  انسان و يكي غيرانسان) باشد.
2) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The act of doing the process of SEMi]j> 

 مانند: گفتار، رفتار، ديدار، كردار، كشتار، خواندار، شنيدار، جستار، گشتار
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3) <[[x](Vpast)i -ɑr]Nj ↔ [The result of the process of SEMi]j> 

 مانند: مردار، ساختار، پيوستار، بافتار، ريختار

4) <[[x](Vpast)i -ɑr]A/Nj ↔ [The property of being affected by the process of SEMi]j> 
  مانند: گرفتار

5) <[[x]Ni -ɑr]Nj ↔ [The thing closely related to SEMi]j> 

  مانند: زنگار، دستار
دهندگي)، فرايند  ترتيب قلمروهاي شناختي كنشگري، فرايند (انجام ها به واره اين زيرطرح

  كنند. ه را بيان مي(فرآورده)، نمود، كنشگري و رابط
تكواژي معنادار اسـت، ولـي از   » ار - «توان گفت كه پسوند  شده مي هاي انجام بر پاية بررسي

كار رود، معناي آن نيز وابسته به تواند به تنهايي و آزادانه نمي آنجا كه تكواژي وابسته است و به
هـا قابـل    واره ايـن زيرطـرح   رود و تنهـا از طريـق   كـار مـي  ها بههايي است كه در آن واره زيرطرح

اي از آن  دسترسي است. به سخن ديگر، اين پسوند در هر ساختي كـه قـرار گيـرد معنـاي ويـژه     
پذيرد. بر اين پايه بايد گفت كـه سـاخت معنـاي خـود را بـر پسـوند (و حتـي گـاه بـر           ساخت مي

دة آن معنـادار  كند، زيرا ساخت به خودي خود و جدا از اجـزاي سـازن   هاي آزاد) تحميل مي تكواژ
  نامند. مي 39»معناي ساختي«است كه اين معنا را 
هاي مرتبط با قلمرو شناختي فرايند را روي پيوستاري بـه شـكل زيـر نشـان      اگر همة مفهوم
اي كه به ستاك گذشتة فعل افـزوده   گانه وارة  پنج در هر يك از زيرطرح» ار - «دهيم، آنگاه پسوند 

  سازد. يوستار را برجسته مياي از اين پ شود، بخشي ويژه مي
  
  

  

  

  

  

  
  »ار - «پيوستار قلمروهاي شناختي مرتبط با پسوند  :10شكل 

Figure 10: The continuum of cognitive domains related to the suffix ‘-ɑr’ 
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 Cons tructional meaning  

  خريدار
  خواستار
 رويراستا

  نمودار
 بردار

  گفتار
  جستار
 كشتار

  مردار گرفتار
  گفتار

 ارجست

 نتيجه              پذير كنش       كنش        اراده كنشگر بي        كنشگر بااراده
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توانند بيانگر كنش باشـند و هـم    هم مي» گفتار، جستار«هاي  ، واژه10با توجه به نمودار شكل
واژة » شـود  نتيجـة ايـن جسـتار بـه زودي چـاپ مـي      «جة انجام كنش. براي نمونـه، در  بيانگر نتي

اين واژه بيانگر نتيجة انجـام كـنش   » جستار شما را خواندم«بيانگر كنش است، ولي در » جستار«
  است.

ويـژه دسـتور شـناختي در     شناسـي شـناختي و بـه    از آنجا كه تاكنون از دستاوردهاي زبان
گيـري   اقي و تركيبي زبان فارسي چندان استفاده نشـده و شـيوة شـكل   هاي اشتق بررسي ساخت

هـا  گيـري آن  ها در سطح شناخت و نيز نقش فرايندها و قلمروهاي شـناختي در شـكل   اين ساخت
مورد بررسي قـرار نگرفتـه اسـت، ايـن پـژوهش شـايد بتوانـد سـرآغازي بـراي ورود دسـتور           

واژة   فزون بر ايـن، تلفيـق دو رويكـرد سـاخت    واژة زبان فارسي باشد. ا شناختي به حوزة ساخت
سابقه است كه دستاوردهاي  ساختي و دستور شناختي كه در اين مقاله انجام شد كاري نو و بي

افزايـي ميـان ايـن دو     هـاي بـالقوة هـم    گيري از ظرفيـت  رسد، هرچند بهره نظر ميآن اميدبخش به
  هاي بيشتر است. مند انجام پژوهشرويكرد و اظهار نظر قطعي دربارة دستاوردهاي آن نياز

  

  . حمايت مالي6

اشتقاق و تركيب در زبـان فارسـي   اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري پارسا بامشادي با عنوان 
است كه تحت حمايت مـالي صـندوق حمايـت از    محور شناختي  واژة  ساخت در چارچوب ساخت

  نگارش درآمده است. به 1398تا  1396هاي  پژوهشگران و فناوران كشور طي سال
  

  ها نوشت . پي7

1. constructional schema 

2. Cognitive Construction Morphology (CCM) 
3. construction 

4. slot 

5. instantiation 

6. construct 

7. subschema 

8. Symbolic structures 
9. Semantic structures 
10. phonological structure 

11. specificity 
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12. focusing 
13. prominence 
14. perspective 
15. schematicity 

16. elaboration 
17. profiling 

18. trajector-landmark alignment 

19. base 
20. profile 

21. entity 

22. thing 

23. relationship 

24. instrument 

25. correspondence 

26. component structure 

27. composite structure 

28. profile determinant 

29. agenthood 
30. performance 
31. aspect 
32. state 
33. activity 
34. relation 

35. essential 

36. peripheral 

  رود. كار ميمعناي سربند و عمامه هم به  اين واژه دستخوش گسترش معنايي شده و به   .37
38. elaboration site (e-site) 
39. Constructional meaning 

  

  . منابع8

ــان ناپايگــاني ســاختارهاي ). تبيــين1394بامشــادي، پ.، و انصــاريان، ش. ( •  در فارســي زب
المللـي   مجموعه مقالات سومين كنفرانس بيندر محور. ساخت واژة  ساخت نظرية چهارچوب

 صورت لوح فشرده. . دانشگاه تهران، انتشار بههاي كاربردي در مطالعات زبانپژوهش

بنياد به صـرف و كـاربرد آن در    الف). رويكرد ساخت1395بامشادي، پ.، و انصاريان، ش. ( •
عه مقالات نخسـتين  مجموآموزان. در  هاي مشتق و مركب فارسي براي فارسي آموزش واژه

. به كوشش م. ميردهقـان. ج  زبانان همايش واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي
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  .1020- 999. تهران: خاموش، صص 2
فارســي در چــارچوب » گــر«ب). بررســي پســوند 1395بامشــادي، پ.، و انصــاريان، ش. ( •

ه كوشـش ش.  (ب ـ مجموعه مقالات چهارمين همـايش ملـي صـرف   واژة  شناختي. در  ساخت
  .55- 35مدرس خياباني و ف. قطره). تهران: نويسة پارسي، صص 

ــره، ف. (  • ــادي، پ.، و قط ــدمعنايي1396بامش ــوند ). چن ــي »ي - « پس ــدوكاوي: فارس  در كن
  .289_265، )42( 7، جستارهاي زبانيساختي.  واژة  ساخت چارچوب

 انة پيروز.. تهران: چاپخساختمان واژة زبان فارسي امروز). 1355بهشتي، ع. ( •

 زبـان  . تهران: فرهنگسـتان 2. ج شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه). 1395دوست، م. ( حسن •
  .فارسي ادب و

، شناسـي  زبان هاي پژوهشفارسي.  زبان مشتق هاي واژه در عامل ). مفهوم1391ع. ( رفيعي، •
2 ،32 -19.  

: واژگـان  در يمعن ـ و صـورت  رابطـة  انگيختگـي  و ). وراثـت 1393رفيعي، ع.، و ترابـي، س. (  •
  .64 - 49، 3، علم زبانفارسي.  زبان سازي واژه از هايي نمونه

. تهــران: واژه در زبــان فارســي  الگوهــاي ســاخت ). 1393ســامعي، ح.، و تفســيري، م. (  •
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

 ،دانـش  نشـر . 3 معاصر فارسي زبان در سازي واژه امكانات و ها ). شيوه1370صادقي، ع.ا. ( •
67 ،28 -33.  

 ،دانـش  نشـر . 9 معاصر فارسي زبان در سازي واژه امكانات و ها ). شيوه1372صادقي، ع.ا. ( •
75 ،157 - 163.  

 . اصفهان: مشعل.فارسي زبان پسوندهاي و پيشوندها ).1346( م. صمصامي، •

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي.سازي فعل بسيط فارسي و واژه). 1376طباطبايي، ع. ( •
 در ار -  و نـده  َ– پسـوندهاي  معنـايي  نقـش  ). بررسي1390غ.، و مرادي، ا. (دوستان، كريمي •

  .128 - 101، 1 ،زباني هاي پژوهشفارسي.  زبان
 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.اشتقاق پسوندي در زبان فارسي امروز). 1371كشاني، خ. ( •

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي.فرهنگ فارسي زانسو). 1372كشاني، خ. ( •
. تهران: پژوهشگاه علـوم انسـاني   ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز). 1391ي، ا. (كلباس •
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  و مطالعات فرهنگي.
: فارسـي  زبـان  در فـاعلي  صـفت  ساخت بر ). ملاحظاتي1391( صادق، م. ا.، و كربلائي گلفام، •

 دانشـگاه  ،ايـران  شناسـي  زبان همايش هشتمين مقالات مجموعهشناختي. در  صرف رويكرد
  .703- 692باطبايي، ط علامه

هـا در گـويش   بررسي مشتقات فعـل بسـيط و فراينـدهاي مربـوط بـه آن     ). 1386مرادي، ا. ( •
 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس. نامة كارشناسي ارشد زبان . پايانسوراني
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  پيوست
  اند از:شده در پژوهش عبارت هاي بررسي واژه

 دادار، نمودار، خريدار، خواستار، ر،كشتا جستار، نوشتار، كردار، ديدار، رفتار، گفتار،
 شنيدار، پيوستار، گشتار، ويراستار، برشتار، بردار، زنگار، دستار، پرستار، مردار، گرفتار،

 فروختار، ،)رستگار(= رستار پديدار، خواندار، بافتار، آموختار، بستار، ريختار، ساختار،
 و باربردار. بردار، فرمان دار،بر نام فريفتار، كشتار (محصول)، برخوردار، پذيرفتار،
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